بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان پروژه:گزارش روایت پژوهی
روز یکشنبه مورخه94.8.16 با یک دنیا امید وآرزو و سرشار از هیجانی نگفته، همراه با احساسی جدیداز جنس معلمی ،بایکی از دوستانم به مدرسه امام حسن واقع در انتهای خیابان عباسی رفتم.
با ورود به مدرسه و دیدن بچه ها ،انگیزه ای دوچندان به من داده شد و همچنین بچه ها با دیدنمان ،توجهشان به ما جلب شد ومدیر ومعاون آموزشگاه به استقبالمان آمدند و خوش آمد گویی گفتند و ما را به معلم راهنما معرفی نمودند . معلم راهنمای من ،آقای ثابت بود وبعد از آشنایی، با هم به کلاس پایه هشتم رفتیم .باورود به کلاس به معلم و بنده ، ادای احترام نمودند  وجهت احترام برپا خاستند .بعدازمعرفی من به کلاس توسط معلم ،آقای عظیمی  ازمن خواستند تا خود را بیشتر معرفی کنم که این شد اولین ارتباط بنده با دانش آموزان 0معلم  و سکوتی  همراه  با  شادابی در کلاس درس موقع تدریس جالب توجه بود اما در عین حال  به محض سـوال ،کلاس گویی منفجر می شد وهیاهوو انگیزه بچه ها ستودنی بود .آن روزقرار بود آقای عظیمی ازدانش آموزان امتحان بگیرد ،موقع امتحان ،یکی از آنها تقلب میکرد که من تقلبش را گرفتم وبعد از امتحان با وی صحبت کردم و به او گفتم که تو دانش آموز زرنگی هستی واز تو بعید است که تقلب کنی ،باید استعداد وتوانایی خودت را نشان بدهی واز آنها خوب استفاده کنی ،با تشویق وی ودادن روحیه واعتماد به نفس به او،دیگر چنین رفتاری ازآن دانش آموز سر نزد وندیدم .
و در پایان با خوردن زنگ ،گویی کلاس منفجر گشته وهمه با همهمه فراوان و زور و فشار از درب کلاس و مدرسه می رفتند تا به آغوش خانواده باز گردند0واین پایان اولین روز تحصیلی من به عنوان یک کارورز در سال94 بود و من به این نتیجه رسیدم که با تشویق بچه ها ودادن روحیه واعتماد سازی وخود باوری در آنها میتوانیم استعداد آنها را در هر زمینه ای کشف وسبب شکوفایی ونهایتا موفقیتشان در هر مرحله از زندگانی بشویم.
روز یکشنبه، مورخه 94.8.16 با یک دنیا امید وآرزو و سرشار از هیجانی(1) نگفته ،همراه با احساسی(2) جدید از جنس معلمی ،بایکی از دوستانم(3) به مدرسه امامحسن (4)، انتهای خیابان عباسی رفتم.

با ورود به مدرسه(5) و دیدن بچه ها، انگیزه ای (6)دوچندان به من داده شد و همجنین بچه ها با دیدنمان، توجهشان(7) به ما جلب شد ومدیر(8) ومعاون (9)آموزشگاه، به استقبالمان آمدند و خوش آمد گویی گفتند و ما را به  معلم راهنما (10)،معرفی نمودند0 معلم راهنمای من ،آقای عظیمی بود وبعد از آشنایی، با هم به کلاس پایه هشتم (11)رفتیم0 باورود به کلاس(12) ،به معلم و بنده ، ادای احترام نمودند  وجهت احترام برپا خاستند 0بعدازمعرفی من به کلاس توسط معلم، آقای عظیمی  ازمن خواستند تا خود را بیشتر معرفی کنم که این شد اولین ارتباط(13) بنده با دانش آموزان معلم  و سکوتی  همراه  با  شادابی در کلاس درس موقع تدریس (14)جالب توجه بود اما در عین حال  به محض سـوال ، کلاس  گویی منفجر می شد وهیاهو و انگیزه بچه ها ستودنی بود .
آن روزقرار بود آقای ثابت ازدانش آموزان امتحان بگیرد ،موقع امتحان ،یکی از آنها تقلب میکرد که من تقلبش را گرفتم وبعد از امتحان با وی صحبت کردم و به او گفتم که تو دانش آموز زرنگی هستی واز تو بعید است که تقلب کنی ،باید استعداد وتوانایی خودت را نشان بدهی واز آنها خوب استفاده کنی ،با تشویق وی ودادن روحیه واعتماد به نفس به او،دیگر چنین رفتاری ازآن دانش آموز سر نزد وندیدم0
ودرپایان با خوردن زنگ گویی کلاس منفجر گشته وهمه باهمهمه فراوان و زور وفشار از درب کلاس ومدرسه می رفتند تا به آغوش خانواده باز گردند0واین پایان اولین روز تحصیلی من به عنوان یک کارورز(15) در سال 93 بود0و من به این نتیجه رسیدم که با تشویق بچه ها ودادن روحیه واعتماد سازی وخود باوری در آنهامیتوانیم استعداد آنها را در هر زمینه ای کشف وسبب شکوفایی ونهایتا موفقیتشان در هر مرحله از زندگانی بشویم.
1)هیجان:یک واکنش عاطفی است با شدت ،ودرشادی،اندوه،ترس، خشم،تنفرو ... میتوان شاهد تظاهرات هیجان بود واز زوایای مختلف مورد بررسی قرار میدهند(تحولی،شناختی، فیزیولوژیک )    (محمود،1392: 98)
2)احساس:گنجایش فیزیولوژیک یکموجود زنده برای ادراک است0     (گنجی،1389 : 184)
3) دوست:اصطلاحی است که برای توصیف رابطه همیارانه بین دو یا چند نفر بکار میرود که به هر کدام از آنها دوست یا رفیق گفته میشود0    (پیرحیاتی،1392 : 54)
4)شهیدخیابانی:از روحانیون آزادی خواه تبریز، در خامنه نزدیکی تبریز متولد شد،از فعالان سیاسی در دوره انقلاب مشروطیت ایران بود،در دوره مجلس دوم به وکالت رسید ،به تبریز رفت ،وقیام نمود واقدام به تشکیل دولت آزادیستان نمود،عاقبت با ورود والی جدید ،مخبرالسلطنه در تبریز کشته شد0(علیمردان، 1382 : 18 
5)انگیزه:عبارت است از عامل روانی که فرد،اتسان،یا حیوان را برای انجام پاره ای ازاعمالی که متمایل به هدفهایی هستند، مستعد میسازد  (محمود،1392: 38)
6)توجه:یک فرایند شناختی است که در آن تمرکز ذهن  بر تحرک یا محرک های خاصی از محیط جمع میشودو محرک های محیطی دیگر نادیده گرفته میشوند واز جمله موضوعاتی است که در روانشناسی  وعلوم اعصاب شناختی به آن بسیار پرداخته شده است  (دکترسیف،1387 : 75)
7)مدیر:به عنوان نماینده آموزش وپرورش  مسؤؤل اجرای فعالیتهای آموزش وپرورش ومالی واداری مدرسه میباشد  (آیین نامه آموزشی،ماده1)       
8)معاون:ازعوامل اجرایی مدارس است وازجمله وظایف وی تمهید مقامات وایجاد امکانات لازم در زمینه برنامه صبحگاهی وبرگزاری نمازجماعت ومراسم مذهبی ملی(علیمردان1382:177)
9)پایه هشتم:در آیین نامه اجرایی فقط از لحاظ شرایط سنی بحث شده که حداکثر سن درمناطق شهری برای پایه هشتم 17 سال تمام ودر مناطق روستایی 19 سال است  (آیین نامه آموزشی،ماده36)
10)کلاس درس:به عنوان یک سیستماجتماعی محلی برای تعلیم وتربیت است   (آیین نامه اجرایی31 مدارس،ماده 36)
11)معلم راهنما: معلمی که دارای سابقه اجرایی طولانی در مدارس بوده وجهت آموزش فنون تدریس به صورت عملی برای دانشجو یان تربیت معلم به کار میرود0(رءوف،1391:177)
12)ارتباط:به معنی اشتراک فکر وبرقراری رابطهمطلوب وموثر بین معلم ودانش آموز به منظور تغییر در رفتار بکار برده میشود  (شعبانی،1391 : 61)
13)تدریس:فعالیتی تعاملی ومنظم وهدفمند بین معلم ودانش آموز به منظور تسهیل یادگیری است (شعبانی ،1390 : 61)
14) مدرسه: ازمهم ترین نهاد های اجتماعی ،تربیتی وآموزشی تعلیم وتربیت است وباهمکاری کلیه کارکنان وبا مشارکت دانش آموزان واولیای آنان زیر نظر مدیر مدرسه اداره میشود(آیین نامه آموزشی،ماده 1،2)
15)کارورزی:هر تجربه آموزشی را که با شغل ترکیب میشود میتوان کارورزی نامید وهمین ترکیب است که کارورزی رابه ابزاری مناسب برای (کنکاش)تبدیل میکند(شعبانی،1390 : 78)
	مضمون
	عنوان
	گزاره
	کد

	احساسی
	هیجان
	روز یکشنبه با یک دنیا امید وسر شار از هیجانی نگفته به مدرسه رفتم
	1

	احساسی
	احساس
	روز یکشنبه با احساسی جدید از جنس معلمی به مدرسه رفتم
	2

	اجتماعی
	دوست
	روز یکشنبه با یکی از دوستانم به مدرسه رفتم
	3

	مکان
	مدرسه شهیدخیابانی
	روز یکشنبه به مدرسه شهیدخیابانی واقع در آبرسان رفتم
	4

	مکان
	مدرسه
	با ورود به مدرسه احساسی مضاعف به من داده شد
	5

	احساس
	انگیزه
	با ورود به مدرسه انگیزه ای دو چندان به من داده شد
	6

	توصیف
	توجه
	توجه بچه ها به ما جلب شد
	7

	تربیتی
	مدیر
	مدیر آموزشگاه به استقبالمان آمدند
	8

	تربیتی
	معاون
	معاون آموزشگاه به استقبالمان آمدند
	9

	تربیتی
	معلم راهنما
	مدیر ومعاون آموزشگاه ما را به معلم راهنما معرفی نمودند
	10

	آموزشی
	پایه هشتم
	با معلم راهنما به کلاس پایه هشتم رفتیم
	11

	آموزشی
	کلاس
	با ورود به کلاس به معلم وبنده ادای احترام نمودند
	12

	اجتماعی
	ارتباط
	با معرفی ما به کلاس اولین ارتباطمان با بچه ها شد
	13

	آموزشی
	تدریس
	معلم وسک همراوته با شادابی موقع تدریس جالب توجه بود
	14

	آموزشی
	کارورز
	اولین روز تحصیلی من به عنوان یک کارورز درسال94بود
	15


منابع ومآخذ:
1) آذری،علی،مقدمه سعید نفیسی،قیام شیخ خیابانی وتاریخ قیام وزندگی نامه خیابانی،1329،انتشارات صفی علیشاه،تهران
2)آیین نامه آموزشی،ماده 36
3)آیین نامه اجرایی 31 مدارس،ماده 36
4)پیرحیاتی،علی ،درستایش دوستی ،1392،روزنامه ایران،ش5499
5)رءوف،علی،تربیت معلم وکارورزی،1391نشر روان،تهران
6)سیف،علی اکبر،روانشناسی تربیتی، 1387،انتشارات دوران، تهران ،چاپ سی ویکم
7)شعبانی ،حسن ،روشها وفنون تدریس،1391 ،انتشارات سمت،تهران ،چاپ بیست وپنجم 8)علیمردان،محمدعلی،مجموعه قوانین ومقررات دوره راهنمایی تحصیلی،جلد دوم،1382،نشرآزمون نوین،چاپ سوم،تهران
9) گنجی،حمزه ،روانشناسی عمومی،1389 ،انتشارات ساوالان، تهران ،چاپ دوم،
10)محمود،منصور،روانشناسی ژنتیک، تحول روانی از تولد تا پیری،1392 ،انتتشارات سمت،تهران
10

